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يستن است ، الگویی جاودانه برای عزت‌مندانه ز يخ تر از تار فرا عاشورا 
  محبوبه قرباني

در ماه محرم‌الحرام، ماه حماســه و ســوگ 
حســيني، بار ديگر دل‌ها به سوي كربلا و پيام 
جاودانه عاشــورا روانه شده است. عاشورايي 
كه نه فقط يك واقعــه در تاريخ، بلكه مكتبي 
براي زيستن آگاهانه، عزتمندانه و مسئولانه 
اســت. در همين زمينــه در گفت‌وگويي با 
حجت‌الاسلام‌والمســلمين محمد دستاران، 
كارشناس معارف ديني و عاشورايي تلاش شده 
است تا از دل اين نهضت تاريخي، مؤلفه‌هاي يك 
سبك زندگي امروزي استخراج شود. سبكي كه 
بر بصيرت، عزت، مسئوليت‌پذيري، وفاداري و 
ايثار استوار است و مي‌تواند پاسخگوي نيازهاي 
انســان معاصر در عرصه فردي، خانوادگي و 

اجتماعي باشد. 

سال‌هاست شــعار »عاشورا« طنين‌انداز 
است، اما بســياري از مردم به‌ويژه نسل 
جوان، عاشورا را بيشتر شبيه به يك »واقعه 
تاريخي« در گذشــته مي‌بينند كه اتفاق 
افتاده و تمام شده است. اگر بخواهيم اين 
نگاه را تغيير دهيم و آن را به يك »سبك 
زندگي« عملي و روزمــره تبديل كنيم، 
مهم‌ترين مؤلفه‌هاي اين ســبك زندگي 

عاشورايي چيست؟
در پاســخ به اين ســؤال 
ابتدا بايد گفت، ســبك 
زندگــي عاشــورايي بر 
ســه محور اصلي استوار 
است؛ بصيرت در شناخت 
حق، شجاعت در دفاع از 
حق و اخــاص در عمل 
به حق. ســاير مؤلفه‌ها و 
شاخه‌هاي اين ســبك زندگي در حقيقت جلوه‌ها و 
نمودهاي همين سه اصل بنيادين هستند. در فرهنگ 
شــيعه و بلكه در نگاه اكثر مســلمانان، عاشورا يك 
رخداد تاريخي صرف نيست، بلكه »الگوي زيستن« 
تلقي مي‌شــود؛ الگويي كه مي‌تــوان مجموعه‌اي از 
ارزش‌ها، باورها و رفتارهاي كاربردي در زندگي فردي، 
خانوادگي و اجتماعــي را از آن اســتخراج كرد و در 
زندگي امروز به كار بست. يكي از مهم‌ترين مؤلفه‌هاي 
سبك زندگي عاشورايي، حق‌محوري و حقيقت‌جويي 
اســت. از نگاه عاشــورا، معيار تصميم‌گيري انسان، 
منفعت شــخصي، شــهرت، مصلحت‌انديشي‌هاي 
زودگذر يا حتي همراهي اكثريت افراد نيســت، بلكه 
»حق« است. امام حسين)ع( در نهضت عاشورا نشان 
داد كه حاضر نيســت براي حفظ موقعيت، آسايش، 
امنيت يا منافع خود با آنچه ناحق اســت، ســازش 
كند. جمله معــروف و تاريخي »مثلــي لايبايع مثل 
يزيد« تجلي همين نگاه حق‌محور اســت؛ نگاهي كه 
حق را بر هر مصلحت ديگري مقــدم مي‌داند. نمونه 
بارز اين رويكرد در دوران معاصر را مي‌توان در سيره 
سيدنا القائد الشــهيد امام خامنه‌اي )قدس الله سره( 
مشاهده كرد كه ترامپ را حتي شايسته مبادله پيام نيز 
نمي‌دانست. اين نگاه، ريشه در همان اصل حق‌محوري 
دارد. اصلي كه بر پايبندي به عدالت‌خواهي، ايستادگي 
بر ارزش‌هــا و دفاع از حقيقت حتي در دشــوارترين 
شــرايط تأكيد مي‌كند و اجازه نمي‌دهد انسان براي 
كسب منفعت يا دفع تهديد، از اصول خود عقب‌نشيني 

كند. 
اشاره شما به سيره رهبري معظم انقلاب، 
نقطه عطفي در فهم عمق اين حق‌طلبي 
است، اما فراتر از سياســت، در زندگي 
روزمره و روابط انســاني، پيام ديگري از 
عاشورا وجود دارد كه به »عزت و كرامت 
انســاني« برمي‌گردد. امام حسين)ع( 
چگونه مرز ميان »زندگي با ذلت« و »مرگ 
با عزت« را ترسيم كردند و اين درس چه 
كاربردي در حفظ كرامت انساني در جامعه 

امروز دارد؟
عــزت و كرامت انســاني يكــي ديگــر از مهم‌ترين 
و مشــهورترين پيام‌هــاي عاشوراســت. نهضــت 
امام‌حســين)ع( به ما مي‌آموزد كه انسان نبايد براي 
دستيابي به منافع كوتاه‌مدت، آسايش زودگذر يا حفظ 
موقعيت‌هاي دنيوي، كرامت و عزت خود يا ديگران را 
زير پا بگذارد. در سبك زندگي عاشورايي، عزت انساني 
ارزشي اســت كه با هيچ منفعتي قابل معامله نيست. 
انسان عاشورايي شخصيتي عزتمند دارد، در برابر ظلم، 
تحقير و بي‌عدالتي تســليم نمي‌شود و حاضر نيست 
براي رســيدن به خواســته‌هاي خود، شأن و كرامت 
انساني را ناديده بگيرد. اين مؤلفه تنها به عرصه‌هاي 
سياسي و اجتماعي محدود نمي‌شود، بلكه در روابط 
خانوادگــي، محيط كار، تعامــات اجتماعي و حتي 
تصميم‌هاي روزمره زندگي نيــز كاربرد فراوان دارد. 
احترام متقابل در خانواده، حفظ حرمت ديگران، پرهيز 
از رفتارهــاي تحقيرآميز و دفاع از حقوق انســان‌ها، 
همگي از جلوه‌هــاي عملي اين اصل مهم به شــمار 

مي‌روند. 
ِّي  امام‌حسين)ع( در اوج اين عزتمداري فرمودند: »فَإنِ
المِِينَ إلِا برََمًا«؛  لا أرََى المَْوْتَ إلِا سَعَادَةً وَالحَْياةَ مَعَ الظَّ
»به درســتي كه من مرگ را جز سعادت نمي‌بينم و 
زندگي با ســتمكاران را جز رنج و محنت نمي‌دانم« 

)تحــف العقــول، ص ۲۴۵( همچنيــن آن حضرت 
«؛ »مرگ  فرمودند: »مَوْتٌ فيِ عِزٍّ خَيرٌ مِنْ حَياةٍ فيِ ذُلٍّ
با عزت برتر از زندگي با ذلت است« )بحارالانوار، ج ۴۴، 
ص ۱۹۲، ح ۴( اين سخنان نشان مي‌دهد كه از منظر 
عاشورا، ارزش حقيقي زندگي در حفظ عزت و كرامت 
انساني است و انســان مؤمن نبايد براي حفظ زندگي 
ظاهري، تن به خواري، ظلم‌پذيري و از دســت دادن 

شرافت انساني بدهد. 
چگونه مي‌توانيم با الهام از عاشــورا از 
»بي‌تفاوتــي« به »مســئوليت‌پذيري 

اجتماعي« دست پيدا كنيم؟
همانطور كــه مي‌دانيم، عزت فردي بــدون توجه به 
جامعه معنا ندارد. يكي از چالش‌هاي جدي امروز ما، 
بي‌تفاوتي و انزواطلبي است، در حالي كه عاشورا انسان 
را به بي‌تفاوت نبودن دعوت مي‌كند. در مكتب عاشورا، 
انسان تنها مسئول خود و زندگي شخصي‌اش نيست، 
بلكه نسبت به سرنوشــت جامعه نيز احساس تعهد و 
مســئوليت مي‌كند. بر همين اساس، مبارزه با ظلم و 
دفاع از مظلوم و تلاش بــراي اصلاح امور اجتماعي از 
مهم‌ترين جلوه‌هاي اين مســئوليت‌پذيري به شمار 
مي‌رود. انســان مؤمن نمي‌تواند نسبت به مشكلات، 
آسيب‌ها و سرنوشت اطرافيان و جامعه خود بي‌اعتنا 
باشــد. اين نگاه ريشــه در آموزه‌هاي ديني نيز دارد؛ 
چنانكه در حديثي آمده اســت: »مَنْ أصَْبَحَ لا يهْتَمُّ 
بأُِمورِ المُْسْلمِينَ فَليَسَ بمُِسْــلمٍِ«؛ آنكه صبح كند و 
دغدغه مسلمانان را نداشــته باشد، مسلمان نيست. 

)كافي، ج۲، ص۱۶۳(
در فرهنگ عاشــورا، »آزادي و آزادگي« 
چه تعريفي دارد؟ آيا اين آزادگي فراتر از 
فشارهاي بيروني، شامل آزادي دروني از 

اسارت‌هاي نفساني نيز مي‌شود؟
آزادي و آزادگي در فرهنگ عاشــورا به اين معناست 
كه انســان اســير هواهاي نفســاني، ترس، طمع يا 
فشارهاي اجتماعي نشود. فرد آزادمنش كسي است 
كه تصميم‌هاي خود را آگاهانه و براساس ارزش‌هاي 
انســاني و الهي بگيرد، نه تحت تأثير خواســته‌هاي 
نادرست يا فشار ديگران. امام‌حسين)ع( در روز عاشورا 
خطاب به سپاه دشمن فرمودند: »يا شيعةَ آلِ سُفيانَ! 
انِ لمَ يكن لكَم دينٌ و كنتُــم لا تخَافونَ المَعادَ فَكونوا 
احَراراً في دُنياكم« )بحارالأنوار، ج۴۵، ص۵۱( يعني 
اگر دين نداريد و از روز قيامت نمي‌ترسيد، دست‌كم 

در دنياي خود آزاده باشيد. 
اين ســخن نشــان مي‌دهد، مردم كوفه چنان در 
ورطــه بي‌دينــي و دنياطلبي گرفتار شــده بودند 
كــه امام‌حســين)ع( ديگــر از آنان انتظــار رفتار 
دينمدارانه نداشــتند، بلكه از آنها مي‌خواستند به 
حداقل اقتضائات انســاني و فطري پايبند باشــند. 
آن حداقل، آزادگي است، يعني انسان حق را فداي 
منافع شخصي، ترس، طمع يا خواسته‌هاي ديگران 
نكند و در هر شرايطي كرامت و شرافت انساني خود 

را حفظ کند. 
ميان ايــن حجم از فشــارها و تبليغات 
گسترده دشمنان، چطور مي‌توان هوشيار 
ماند؟ نقش »بصيرت« در ســبك زندگي 
عاشورايي چگونه تعريف مي‌شود و چرا 
امام حسين)ع( بر آگاهي و پرهيز از پيروي 

كوركورانه تأكيد ويژه‌اي داشتند؟
ســبك زندگي عاشــورايي بر پايه بصيرت، آگاهي، 
شــناخت درســت، تفكر نقادانه و پرهيــز از پيروي 
كوركورانه شــكل مي‌گيرد. عاشــورا به ما مي‌آموزد 
كه انسان نبايد بدون شــناخت و بررسي، تحت تأثير 
فضاي عمومي، شــايعات يا تبليغات قرار گيرد، بلكه 
بايد با آگاهي و تحليل درست، مسير حق را تشخيص 
دهد. بسياري از كساني كه در برابر نهضت عاشورا قرار 
گرفتند، دچار غفلت، فريب تبليغات دشمن يا تحليل 
نادرست از شرايط شده بودند. آنها حقيقت را آنگونه 
كه بود، نشــناختند و به همين دليل در جبهه باطل 
قرار گرفتند. از اين رو، يكــي از مهم‌ترين درس‌هاي 
عاشورا اين است كه انســان همواره قدرت تشخيص 
حق از باطــل را در خود تقويت كنــد و تصميم‌هاي 
خود را بر پايه آگاهي، بصيرت و شــناخت صحيح از 

واقعيت‌ها بگيرد. 

وفــاداري و تعهد  از ارزش‌هــاي نادري 
اســت كه امروزه كمتر يافت مي‌شــود. 
ياران امام‌حسين)ع( الگوهاي بي‌نظيري 
از وفاداري بودنــد. چگونه مي‌توانيم اين 
وفاداري را در عهــد و پيمان‌هاي زندگي 
روزمــره، روابط خانوادگــي و تعهدات 

حرفه‌اي بازتوليد كنيم؟
وفاداري و تعهد نيز از برجسته‌ترين ويژگي‌هاي ياران 
امام حسين)ع( در واقعه عاشورا بود. آنان با وجود همه 
ســختي‌ها، تهديدها و خطرها، دست از حمايت امام 
خود برنداشــتند و تا آخرين لحظه بــر عهد و پيمان 
خويش استوار ماندند. امام‌حسين)ع( در شب تاسوعا 
درباره ياران خود فرمودنــد: »إنِيّ لا أعلـَـمُ أصحاباً 
أوفي باِلعَهدِ وَلا خَيراً مِــن أصحابي« )ينابيع المودّة، 
ج۳، ص۶۵( »من ياراني باوفاتــر و بهتر از ياران خود 

نمي‌شناسم.«
ســبك زندگي عاشــورايي اين درس بزرگ را به ما 
مي‌آموزد كه انسان در روابط فردي و اجتماعي خود 
اهل وفاداري و مســئوليت‌پذيري باشــد. امروز نيز 
وفاداري به معناي پايبندي به عهــد و پيمان، انجام 
مسئوليت‌هاي خانوادگي، حفظ دوستي‌ها، عمل به 
تعهدات شغلي و ايستادگي بر سر ارزش‌ها و باورهاي 
درست است. نمونه‌هاي روشن اين روحيه را در دوران 
معاصر نيز مي‌توان مشــاهده كرد. رزمندگان و امت 
اسلام، به‌ويژه مردم ايران در هشت سال دفاع‌مقدس 
و همچنين در حوادث و جنگ‌هاي ســال‌هاي اخير، 
با ايثار، اســتقامت و وفــاي به عهــد، جلوه‌هايي از 
اين فرهنــگ را به نمايش گذاشــتند، به گونه‌اي كه 
حتي دشــمنان نيز به پايبندي آنان بــه تعهدات و 

آرمان‌هايشان اذعان كرده‌اند. اين همان روح وفاداري 
و تعهدي است كه در مكتب عاشورا به زيباترين شكل 

تجلي يافت. 
شايد بتوان »ايثار« را قلب تپنده عاشورا 
دانست. ايثار در كربلا به اوج خود رسيد، اما 
در زندگي مدرن و مادي ما  ايثار چه معنايي 
دارد؟ آيا ايثار فقط به معناي فداكاري‌هاي 
بزرگ و نادر است يا جلوه‌هاي كوچك‌تري 

نيز در زندگي روزمره دارد؟
ايثار و ازخودگذشتگي از مهم‌ترين آموزه‌هاي عاشورا 
است. اين مكتب به ما مي‌آموزد كه گاهي ارزش‌ها و 
آرمان‌هاي الهي از منافع و خواسته‌هاي شخصي مهم‌تر 
هستند. ايثار در زندگي روزمره مي‌تواند در قالب كمك 
به ديگران، گذشــت در روابط خانوادگي و اجتماعي، 
ترجيح دادن نياز ديگران بر خواسته‌هاي خود و تلاش 
براي خير عمومي جلــوه پيدا كند. البتــه اوج ايثار، 
ايثار خون و جان در راه خداست. ايثارگر كسي است 
كه حاضر باشد هســتي و جان خود را براي دين خدا 
فدا كند يا براي رضاي الهي از خواســته‌ها و تمنيات 

شخصي خود بگذرد. 
در طول حوادث عاشورا، صحنه‌هاي بي‌نظيري از ايثار 
و فداكاري به چشم مي‌خورد. نخستين ايثارگر، خود 
سيدالشهدا)ع( بود كه جان خويش را در راه حفظ دين 
خدا تقديم كرد. ياران آن حضرت نيز هر يك با نهايت 
وفاداري و ايثار، جان خود را فداي امام خويش كردند. 
اظهارات ايثارگرانه اصحاب امام‌حســين)ع( در شب 
عاشورا مشهور است. طبق نقلي، گروهي از ياران آن 
حضرت عرض كردند: »والله لا نفارقك و لكن انفسنا 
لك الفداء، نقيك بنحورنا و جباهنا و ايدينا...« )وقعه 

الطف، ص۱۹۹( »به خدا ســوگند از تو جدا نخواهيم 
شد؛ جان‌هاي ما فداي تو باد. با جان، چهره و دستان 

خود از تو دفاع خواهيم كرد.«
جلوه‌اي ديگــر از اين روحيــه را مي‌تــوان در رفتار 
حضرت ابوالفضل‌العباس)ع( مشــاهده كرد. ايشان 
ابتدا امان‌نامه‌اي را كه از ســوي دشمن برايش آورده 
بودند نپذيرفت و در شب عاشورا نيز بر وفاداري خود 
به امام تأكيد كرد. روز عاشورا هنگامي كه به آب فرات 
رسيد و مشك را پر كرد، دست زير آب برد تا بنوشد؛ 
اما وفــاداري و ايثار او اجازه نــداد در حالي كه امام و 
اهل‌بيت)ع( تشنه هســتند، خود آب بنوشد. از اين 
رو تشنه‌كام از فرات بازگشت و سرانجام در راه انجام 
مأموريت خود به شهادت رســيد. اين رفتار، يكي از 
ماندگارترين جلوه‌هاي ايثار در تاريخ اســت؛ اينكه 
انسان در اوج نياز، خواسته خود را كنار بگذارد و به فكر 

نياز ديگران باشد. 
نمونه‌هاي اين فرهنگ ايثــار را در دوران معاصر نيز 
مي‌توان مشاهده كرد. شهداي دفاع‌مقدس، شهداي 
مدافع حرم، شــهداي امنيت و شــهداي جنگ‌هاي 
تحميلي اخير و همه كساني كه در راه حفظ دين، دفاع 
از ميهن و اعتلاي كلمه الله از جان خود گذشته‌اند، در 
حقيقت از مكتب عاشورا الهام گرفته‌اند. آنان با گذشتن 
از آسايش، خانواده و حتي جان خويش، نشان دادند 
كه فرهنگ ايثار و ازخودگذشتگي همچنان زنده است 
و مي‌تواند الهام‌بخش سبك زندگي انسان امروز باشد. 
صبر و استقامت، دو بال پرواز عاشوراييان 
بود، امــا گاهي صبر را با انفعال اشــتباه 
مي‌گيريم. تفاوت »صبر عاشورايي« با صبر 
منفعلانه چيست و چگونه مي‌توانيم اين 

استقامت آگاهانه را در برابر سختي‌هاي 
زندگي حفظ كنيم؟

صبر و استقامت مفهومي اســت كه در گفتار، رفتار، 
جهاد و شهادت عاشوراييان به روشني ديده مي‌شود. 
سبك زندگي عاشورايي، صبر منفعلانه و تسليم شدن 
در برابر مشكلات نيســت، بلكه استقامت آگاهانه در 
مسير حق و پايداري بر ارزش‌هاست. انسان عاشورايي 
در برابر سختي‌ها، شكست‌ها، فشــارها و تهديدها از 
باورها و ارزش‌هاي خود دست نمي‌كشد و راه درست 

را ادامه مي‌دهد. 
امام حســين)ع( بــراي تقويت روحيه يــاران خود، 
چشم‌اندازي روشــن و اميدبخش از سرانجام صابران 
ترسيم مي‌كرد. آن حضرت شــهادت همراه با صبر و 
پايداري را پلي براي رسيدن به نعمت‌هاي الهي معرفي 
نمود و براي دلگرمي و انگيزه‌بخشــي به ياران خود 
فرمود: »صَبْراً بنَِي الكْرَامِ فَمَا المَْوْتُ إلَِّ قَنْطَرَةٌ يعْبُرُ بكِمْ 
ائمَِةِ؛  عِيمِ الدَّ اءِ إلِيَ الجِْنَانِ الوَْاسِعَةِ وَ النَّ رَّ عَنِ البُْؤْسِ وَ الضَّ
صبر و مقاومــت كنيد ‌اي بــزرگ‌زادگان! زيرا مرگ 
چيزي جز پلي نيست كه شما را از رنج‌ها و سختي‌ها 
عبور مي‌دهد و به سوي بهشت گسترده و نعمت‌هاي 

هميشگي مي‌رساند.«
اين سخن نشان مي‌دهد كه صبر در نگاه عاشورايي، 
همراه با اميد، هدفمندي و نگاه به آينده‌اي روشــن 
اســت، نه تحملــي از روي ناچــاري و بي‌انگيزگي. 
امام‌حســين)ع( همچنين خانواده خود را نيز به صبر 
و بردباري دعوت مي‌كرد و به آنان ســفارش فرمود: 
»بنگريد! اگر من كشته شــدم، به خاطر من گريبان 
چاك ندهيد و صورت مخَراشيد.« اين سفارش بيانگر 
آن است كه حتي در سخت‌ترين شرايط نيز بايد صبر، 
متانت و حفظ كرامت انســاني را سرلوحه رفتار خود 

قرار داد. 
امروز نيز اين درس بزرگ عاشــورا مي‌تواند راهنماي 
زندگي ما باشد. در مشــكلات اقتصادي، چالش‌هاي 
خانوادگي، فشــارهاي اجتماعي و همه دشواري‌هاي 
زندگي، صبر و استقامت به معناي تسليم نشدن، حفظ 
اميد، ادامه مسير درست و پايبندي به ارزش‌هاست. 
چنين صبري اســت كه انســان را از بحران‌ها عبور 
مي‌دهد و زمينه رشــد، موفقيت و آرامش حقيقي را 

فراهم مي‌سازد. 
اگر بخواهيم نقش »خانواده« و »معنويت« 
را در اين ســبك زندگي بررسي كنيم، 
مي‌توان گفت كه نهضت عاشورا يك پروژه 
تربيتي و فرهنگي نيز بود. چگونه مي‌توانيم 
خانواده‌هاي خــود را به كانون‌هايي براي 
پرورش نســل‌هاي آگاه و وفادار تبديل 

كنيم؟
حضور زنان و كودكان در نهضت عاشورا نشان مي‌دهد 
كه اين حركت تنها يــك قيام سياســي نبود، بلكه 
يك جريان بــزرگ تربيتي، فرهنگي و تمدن‌ســاز 
نيز به شــمار مي‌رفت. در اين ميــان، نقش حضرت 
زينب)س( در تبيين، روشنگري و انتقال پيام عاشورا 
بسيار برجسته اســت. اگر خطبه‌ها، روشنگري‌ها و 
مجاهدت‌هاي حضرت زينب)س( و ديگر بازماندگان 
كربلا نبود، پيام عاشــورا به نســل‌هاي بعد منتقل 
نمي‌شد. در همين زمينه اين بيت مشهور به زيبايي 
نقش حضرت‌زينب)س( را بيان مي‌كند: »سرّ ني در 
نينوا مي‌ماند اگر زينب نبود / كربلا در كربلا مي‌ماند 

اگر زينب نبود.«
عاشــورا به ما مي‌آموزد كه خانواده تنها نهادي براي 
توليد نســل نيســت، بلكه مهم‌ترين بســتر تربيت 
انسان‌هاي مؤمن، آگاه، مسئوليت‌پذير، مقاوم، وفادار 
و عدالت‌طلب است. در گفتمان اهل‌بيت)ع(، خانواده 
كانون انتقال ارزش‌ها و مفاهيم ديني و عاشــورايي 
به نســل‌هاي آينده به شــمار مي‌رود. ياران باوفاي 
امام‌حسين)ع( نيز در دامان همين خانواده‌هاي مؤمن 

و تربيت‌يافته پرورش يافته بودند. 
از ديگر ويژگي‌هاي ســبك زندگي عاشورايي، پيوند 
ميان معنويت و مسئوليت اجتماعي است. در فرهنگ 
عاشورا، عبادت از زندگي اجتماعي جدا نيست. دعا، 
اخلاق، خدمت به مردم، امر به معروف، دفاع از حق و 
تلاش براي تحقق عدالت، همگي اجزاي يك منظومه 
واحد هستند. معنويت عاشورايي انسان را از جامعه و 
مسئوليت‌هاي اجتماعي دور نمي‌كند، بلكه او را نسبت 
به سرنوشت ديگران حساستر و مسئول‌تر مي‌سازد. در 
اين نگاه، بندگي خدا با خدمت به مردم، دفاع از مظلوم 

و تلاش براي اصلاح جامعه معنا پيدا مي‌كند. 
و در آخر... 

اگر بخواهيم عاشــورا را به يك سبك زندگي تبديل 
كنيم، مي‌تــوان همه آموزه‌هاي آن را در ســه محور 
اصلي خلاصه كرد؛ نخست، رابطه درست با حقيقت 
كه در حق‌طلبي، بصيرت و شــناخت صحيح حق از 
باطل جلوه مي‌يابد. دوم، رابطه درســت با خود كه بر 
عزت‌نفس، آزادگي، خودسازي و معنويت استوار است. 
و سوم، رابطه درست با ديگران كه در عدالت‌خواهي، 
مســئوليت‌پذيري، وفاداري، ايثار و خدمت به مردم 

معنا پيدا مي‌كند. 
با چنين نگاهي، عاشورا از يك رويداد تاريخي صرف 
فراتر مي‌رود و به »مدرســه‌اي دائمي براي زيستن« 
تبديل مي‌شــود. مدرســه‌اي كه پيام آن محدود به 
زمان و مكان خاصي نيســت و مي‌توانــد در هر عصر 
و جامعــه‌اي، راهنماي زندگي فــردي، خانوادگي و 

اجتماعي انسان باشد. 
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عاشــورا به ما مي‌آموزد كه خانواده 
تنها نهــادي براي توليد نســل 
نيســت، بلكه مهم‌ترين بســتر 
تربيت انســان‌هاي مؤمن، آگاه، 
مســئوليت‌پذير، مقاوم، وفادار و 
عدالت‌طلــب اســت. در گفتمان 
اهل بيت)ع(، خانواده كانون انتقال 
ارزش‌ها و مفاهيم ديني و عاشورايي 
به نسل‌هاي آينده به شمار مي‌رود. 
ياران باوفاي امام‌حســين)ع( نيز 
در دامان همين خانواده‌هاي مؤمن 
و تربيت‌يافته پرورش يافته بودند

اگر بخواهيم عاشورا را به يك سبك 
زندگي تبديل كنيم، مي‌توان آن را در 
سه محور اصلي خلاصه كرد؛ رابطه 
درست با حقيقت از طريق حق‌طلبي 
و بصيرت، رابطه درســت با خود بر 
پايه عزت، آزادگي و معنويت و رابطه 
درست با ديگران با تكيه بر عدالت، 
مســئوليت‌پذيري، وفاداري و ايثار. 
با اين نگاه، عاشورا تنها يك رويداد 
تاريخي نيســت، بلكه مدرســه‌اي 
هميشــگي براي زندگــي فردي، 
خانوادگي و اجتماعي انســان است

در فرهنــگ عاشــورا، معنويت از 
مسئوليت اجتماعي جدا نيست. دعا، 
اخلاق، خدمت به مردم، دفاع از حق و 
عدالت‌خواهي در كنار يكديگر معنا پيدا 
مي‌كنند. معنويت عاشورايي انسان را 
نسبت به سرنوشت ديگران مسئول‌تر 
مي‌ســازد و بندگي خدا را با خدمت 
به مردم، حمايــت از مظلوم و تلاش 
براي اصلاح جامعــه پيوند مي‌دهد
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